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 نام ميرزا حسن مستوفی الممالک با تاریخ و هویت 
ونک گره  خورده است؛ از قنات های بی شماری که برای 
آبادانی این روستا حفر کرد تا حمایت از ارامنه این 

روستا و توسعه کشاورزی و باغداری در این محدوده همه و همه ردی از حضور جدی این وزیر خوشنام دربار قاجار دارد. 
آن طور که در منابع تاریخی آمده زمانی که مستوفی الممالک زمين های ده ونک را از ناصرالدین شاه خرید، خانواده های 
کمی در آن زندگی می کردند. باغ ها و کوچه باغ های این محدوده بعدا توسط خاندان مستوفی یک  به  یک پدیدار شد و 
خيلی زود این ده کوچک، جای خود را به باغ های ایرانی داد. »سيما طایفه«، پژوهشگر مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی 
دراین  باره می نویسد: »از ميرزایوسف مستوفی الممالک در تاریخ به عنوان مردی نيکوکار یاد شده است. او در انجام امور 
عام المنفعه همچون آباد کردن روستاها و مزارع، احداث قنوات و حفر انهار اهتمام داشته است. او سال1265 خورشيدی 

بدرود حيات گفت و در باغ ونک، در آرامگاهی که خود ساخته بود، به خاك سپرده شد. 
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باغ ایرانی ونک
خانه مســتوفی الممالک در محله قدیم ده ونک به 
بــاغ مســتوفی الممالک معروف بود و حــالا تبدیل 
به باغ ایرانی شــده اســت کــه در فصــل رویش 
گل لاله به خاطــر وجود انبــوه لاله هــای رنگارنگ 
بازدیدکنندگان زیــادی دارد. عمارت های قدیمی 
باغ نیز مرمت شده و به زیبایی این باغ افزوده اند. 
این مکان در سال1384 شمسی در فهرست آثار 

ملی به ثبت رسید.

کلیسای سنت میناس؛ 2پله گودتر
کلیســای ســنت میناس، از جاذبه های گردشــگری 
محله ونک اســت. ســبک معماری این کلیسا ارمنی 
است، اما برخلاف سایر کلیســاها که روی صفحه ای 
بالاتر از ســطح زمین قــرار دارند این کلیســا ۲ پله 
پایین تر از ســطح زمین قرار گرفته است. کلیسای 
ســنت میناس مقــدس در تاریــخ 11دی138۰ با 
ثبت 4۶8۰ به عنوان یکی از آثار ملی ایران  شــماره 

به ثبت رسیده است.

محله خوش آب وهوای ونک درگذشته به 2 بخش تقسيم می شد؛ ده ونک و بخش ارمنی نشين  که به ونک ارامنه معروف بود. ونک ارامنه بخش شرقی روستای ونک را در برمی گرفت و قلعه سمیرا باباجانپور
ارامنه در مرکز آن بود که پيرامونش کشاورزی و باغداری رونق داشت . هنوز هم قلعه ارامنه و گورستان ارمنيان در همين 
بخش وجود دارد. در تقسيم بندی شهری، بخش ونک ارامنه در محدوده محله آرارات و محله ونک در منطقه3 قرارگرفته 
است و خيابان قلعه ارامنه از این دو محله عبور می کند. با این حال هنوز هم اهالی قدیم، محدوده ونک ارامنه را بخش 

مهمی از تاریخ ونک می دانند و قصه های بسياری از آن نقل می کنند.

بسياری از تهران شناسان  بهاره خسروی
معتقدند که چلوکباب، غذایی ویژه تهرانی ها 
است که در دوره ناصرالدین شاه رواج پيدا کرده 
اســت. در کتاب »تاریخ قاجــار« محمدرضا 
معتمدالکتاب آمده: »به دستور ناصرالدین شاه 
فردی قفقازی وارد دربار ایران شد و کبابی را که 
در این منطقه طبخ می شد برای دربار آماده کرد. 
این کباب بعدها از سوی آشپزهای دربار کمی 
تغيير می کند و به شکل امروزی به عنوان یک 
غذای کاملا ایرانی ماندگار شده است.« نخستين 
کسی که شروع به طبخ کباب قفقازی در تهران 
کرد شخصی به نام نایب بود که سال 1254 حمام 
ابتدای بازار صحاف ها را خرید و بعد از پر کردن 
خزینه اش، سالن بزرگ حمام را برای راه اندازی 
نخستين چلوکبابی تهران فرش کرد.  البته اوایل 
در این مغازه فقط کباب طبخ می شــد و در آن 
خبری از چلو نبود تا اینکه در همان دوران فردی 
به نام ابول پلویی یا ابول چلویی، از چلوپزهای 
معروف تهران دست به ابتکار جالبی زد. شاگردان 
او دم ظهر بــرای مغازه های کبابی و ســایر 
غذافروشی ها چلو می بردند و همين ماجرا باعث 
تولد یک غذای تازه شــد. تا اینکه سال 1290 
حاج علی اکبرخان رفتاری نخستين چلو کبابی 
مدرن امروزی در بازارچه قوام الدوله ميدان شاپور 
را راه انداخت. در تهران قدیم ورود به چلوکبابی ها 
آداب خاصی داشت؛ با ورود مشتری به داخل 
مغــازه، صاحب دکان که اغلب پشــت دخل 
می نشست پيشــخدمت یا به قول امروزی ها 
گارسون مغازه را صدا می زد و می گفت: مشهدی، 
حاجی یا آقا را جای دهيد. کارگر بعدی وظيفه 
داشت تا قبل از آماده شدن غذا یک مجمع بزرگ 
محتوی  نان و نمک، یک بشقاب پياز، سماق، دوغ 
و شربت مقابل مشتری بگذارد. البته اندازه کباب 
هم قاعده خاصی داشت و اندازه آن باید به اندازه 
سه مشت برنج بود. معمولا چلوکباب در سينی یا 
بشقاب های گلسرخی سرو می شد. اگر مشتری 
تمایل به خوردن دوباره کباب داشــت دوباره 
می توانست سفارش دهد چون کباب و کره تا سه 
نوبت شارژ می شد. اما قيمت چلو کباب چقدر 
بود؟ در زمان ناصرالدین شاه قيمت یک پرس 
چلو کباب کامل با همه مخلفات 3 قران بود. دوره 
احمد شاه چلوکباب افزایش قيمت پيدا کرد و به4 

تا 5 ریال رسيد.

گزارش را   با اسکن 
این کیو آرکد  ببینید.

حکایت 
چرب و چيل ترین غذای 
پایتخت

8رشته قنات
محدوده ونک را سیراب می کرد؛ قنات هایی که از محدوده ونک ارامنه 

می گذشت و کشاورزی و باغداری این محدوده را رونق می بخشید. نخستین 
قنات این محدوده به شکل قنات های شهر یزد حفر شد.

4 برج نگهبانی
در قلعه ارامنه بود که هنوز هم در محدوده محله فعلی آرارات وجود دارد. با این 
نشانه ها می توان گفت که محدوده ونک ارامنه، همان حدفاصل غرب خیابان 

سئول و شرق بزرگراه کردستان است.
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قلعه پرماجرای ونک

مهاجرت 13خانواده ارمنی به تهران
 ماجرای ارامنه محله ونک از آنجا آغاز شد که محمدشاه قاجار، وزیر خود »حاج میرزا آغاسی« را مأمور کرد تا ارامنه 
کشــاورز  رابرای تامین علوفه چارپایان قشــون دولتی  به تهران بیاورد. حاج میرزا آغاسی در سال1108 شمسی 
13خانواده ارمنی را از دهات چهارمحال و بختیاری به اطــراف تهران )مکان فعلی قلعه ارامنه( آورد. آنها مردمانی 
کشاورز و دامدار بودند. در دست نوشته های به جا مانده از »میکائیل هارطونیان« که حدود 80سال پیش کدخدای 
قلعه ارامنه بوده، آمده که از 13 خانواده حدود 4 خانواده به مناطق اطراف یعنی دروس، تلو و... رفتند. خانواده های 
باقیمانده نیز به مدت 2سال در چادر، کنار چشمه ای که در محل فعلی باشگاه آرارات قرار داشت، به  سختی با پرورش 
گاو و گوسفند زندگی کردند تا خانه هایشان در محل قلعه فعلی ساخته شد. بعد از حاج میرزا آغاسی، »میرزا یوسف 
مستوفی الممالک« که مالک آن زمین ها بود، آنجا را به ارامنه بخشید. ارامنه خانه هایشان را با خشت و گل ساختند و 
طبق دست نوشته های میکائیل هارطونیان کنار هر خانه ای طویله  ای وجود داشت. زمین های اطراف نیز زمین های 

کشاورزی و باغات مستوفی الممالک بود که ارامنه به عنوان رعیت های مستوفی در آن زمین ها کار می کردند.

عبادت در خانه ای کوچک
طبق اســناد تاریخی، زمانی کــه ارامنه در 
محدوده ونک ساکن شدند کلیسایی نداشتند؛ 
برای همین ناصرالدین شاه 300تومان به آنها 
می دهد تا کلیسا بسازند. در دست نوشته های 
میکائیل هارطونیــان، کدخدای ونک ارامنه 
آمده که 2 پســرعمو به نام هــای »گالوس 
هوســپیان« و »خوداقلی هوسپیان« از قلعه 
مأمور می شوند تا انجیل را به کلیسا بیاورند. 
آنها پای پیاده به »خرقان«، مکانی بین همدان 
و قزوین می روند. زمان بازگشت پسرعموها، 
ارامنه با مراسم مذهبی و روشن کردن کندر 
از آنها اســتقبال می کنند. چون هنوز کلیسا 
ساخته نشده بود پسرعموها به مدت ۵ سال 
انجیل را در خانه خود که مقابل کلیسا بود نگاه 
می دارند. مردم نیز مراسم مذهبی خود را در 
اتاقکی روبه روی آن خانه انجام می دادند. خانه ها در حصار قلعه و 4برج 

 چند سالی گذشت و ارامنه مهاجر و فرزندانشان برای امنیت بیشتر دورتادور خانه هایشان دیواری کشیدند 
و 4 برج در 4 طرف اصلی قلعه برای دید بانی بنا کردند. در »قلعه ارامنه« که زمین مربع شــکل بزرگی بود 
خانه ها در امتداد هم ساخته  شدند. وسط قلعه هم کلیسای معروف »میناس مقدس« قرار داشت، اما با توسعه 
شهرنشینی کم کم دیوارهای قلعه برداشته شد و تنها بخش کوچکی از آن باقی ماند. این روزها قلعه ارامنه 

به یکی از مکان های دیدنی محله ونک تبدیل شده است.
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